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  طرح بحث توسط دكتر مقصود فراستخواه
  

ايم تـا از دل   انديشي و بحث گروهي استفاده كرده براي بررسي خلقيات و روحيات ايرانيان از روش هم :اشاره
و يكي از آنها، مدخل تاريخي بود؛ مدخل اصلي انتخاب شده بود  11حدود  .اين مباحثه، اكتشافي صورت بگيرد

ي پهلـوي   ايم و در مرورتـاريخي، بـه دوره   جلسه گذشته، ما همچنان ذيل همين مدخل تاريخي بحث كرده 15در 
اين است كه رفتارهاي مردمـان را از   -چنان كه دوستان مستحضرند آن -مان هم چهارچوب نظري. ايم دوم رسيده

ي  در دوره. كنـيم  ر نتيجـه، تحـول نهادهـا را در تـاريخ ايـران بررسـي مـي       دهـيم؛ د  طريق محيط نهادي توضيح مي
  .ايم پهلوي دوم، بعد از بررسي تحول نهادهاي اقتصادي، سياسي، و اجتماعي، اينك به نهادهاي فرهنگي رسيده

ي پهلـوي دوم توصـيف كنـيم، شـايد يكـي از فاكتورهـا و        اگر بخواهيم تحول نهادهـاي فرهنگـي را در دوره  
ردهاي اصلي اين تحولات، همـان چيـزي اسـت كـه مـا تحـت عنـوان مدرنيزاسـيون و نوسـازي، از آن يـاد           كارك
سـازِ بنـده    طرح سـاده . توان ذيل مدرنيزاسيون بررسي كرد تحولات نهادهاي فرهنگي را از يك منظر مي. كنيم مي

. يـد و مثبتـي فـراهم آورد   توانست براي روحيـات و خلقيـات ايرانـي، امكانـات جد     اين است كه مدرنيزاسيون مي
توانست بستري را فراهم آورد كه هم بـراي روحيـات و هـم بـراي خلقيـات       مدرنيزاسيون فرهنگي و اجتماعي مي

  .)1نمودار( ايراني، مفيد باشد
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  1نمودار
   ؛مدرنيزاسيون فرهنگي واجتماعي

  ايرانيبراي روحيات وخلقيات  مثبت ي هبستري براي فراهم آمدن امكانات تاز
  

  
  

  رمان: لذت
  تلويزيون: سرگرمي
  تفريحات: خوشباشي

  موسيقي و ادبيات: زيبايي
  فعاليت هنري، فني: خلاقيت

  فعاليت فكري: معنا
 فلسفه و علم: حقيقت

بسط
 روحيات

  
  شدن اجتماعي: سواد و آموزش

  
  ولرانس و مدارات: تكثر فرهنگي

  
  آزادي زنان: حقوق جديد اجتماعي

  
داني،  نزاكت و آداب: هاي مدني فضيلت

 رعايت قوانين و قراردادها

بسط 
خلقيات
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  :در زير، چند نمونه ذكر مي شود
 توانـد بـه   كنـد مـي   هاسـت؛ وقتـي سـواد و آمـوزش تعمـيم پيـدا مـي        نخست تعمـيم آمـوزش   ي هنمون 
» اجتمـاعي «هـا را   شدن بـراي مـردم خـوب اسـت، انسـان      شدن مردم كمك كند؛ و اجتماعي اجتماعي 

  . بخشد وخوها را بهبود مي كند و خلق مي
سرشت مدرنيزاسـيون همچنـين واجـد نـوعي تكثـر فرهنگـي اسـت؛ بـه بيـان          .تدوم تكثر اس ي هنمون 

هـا يـاد    به تكثر فرهنگي كمـك كنـد و ايـن، بـه انسـان      مدرنيته اين امكان  وجوددارد كه در تر، دقيق
؛ مـدارا بـراي   »كننـد  هايي كـه همـديگر را تحمـل مـي     آدم«. دهد كه تولرانس و مدارا داشته باشند مي

هـاي مختلـف زنـدگي     گونـه  بـه  افـراد يابنـد كـه    تـدريج درمـي   ها به ت؛ انسانخلقيات آدمي خوب اس
  .انديشند كنند و به اشَكالِ گوناگون مي مي

توانسـت يكـي از وجـوه مثبـت مدرنيزاسـيون باشـد و        مـي ) مانند آزادي زنان(حقوق جديد اجتماعي  
   .شود ت و سركوب، كم پدرسالاري و تحكم و خشون ياكه زنان، آزاد باشند؛  كند وخويي ايجاد خلق

هـا   كنـد؛ آدم  دانـي ايجـاد مـي    هاي مدني از ديگر عناصـر مدرنيتـه اسـت كـه نزاكـت و آداب      فضيلت 
كشي شده عبور كنند و از چراغ قرمز عبور نكننـد؛ اينهـا بخشـي از     هاي خط دانند كه بايد از محل مي

  .نياز داشت نما به آ ي هخلقيات خوب اجتماعي است،كه جامع
هـا بسـط    باشد، روحيات آدم» لذت«ي ديگر از مفاهيم مدرنيته است؛ اگر در زندگي عنصريك» لذت« 

آفـرين اسـت؛ نشـاط و     مثلاً خواندن رمان لـذت  ؛كند ها نوعي ابتهاج ايجاد مي لذت در انسان. يابد مي
بـراي  توانـد   مي» سرگرمي«حتي .تواند در تعالي ِرفتار او مؤثر باشد كند كه مي طربي در فرد ايجاد مي

تواند آدمـي   و تفريحات مي» باشي خوش«. آورد روحيات، خوب باشد؛ آدمي را از كسالت بيرون مي
  .را شاد و تازه وسرزنده كند

توانـد انسـان را بـا زيبـايي هـاي       موسـيقي مـي   »ِزيبـايي «. شناسي جديد از ديگر ابعاد مدرنيته استزيبا 
ميهمـانيِ   ي هطوركـه در رسـال   همـان  -ان باشد وتر مرتبط سازد و نردباني براي عروج روح انس متعالي

ظرفيـت آن را داراسـت كـه انسـان را بـه       ،هنـر  -به نقل از سـقراط آمـده اسـت   ) سمپوزيوم(افلاطون 
  . هارموني و ريتم و زيبايي منش و رفتار سوق دهد

د توان است؛ اين بحث مي» هويت«شود،  يكي ديگر از نكاتي كه ذيل مدرنيزاسيون فرهنگي مطرح مي 
لحـاظ روحـي، انسـان را     هم از حيث دين و مدرنيته، مطرح شـود و بـه  و هم از حيث مليت و قوميت، 

  . تر براي بسط وجودي خواهد داشت انساني كه هويت دارد، محتملاً مجالي فزون. بسط دهد
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از پــوچي عبــور كنــد؛  توانــد خلاقيــت بشــر از ديگــر آثــار مدرنيتــه اســت و انســان بــا خلاقيــت، مــي 
گري، به انسان در عبور از پوچي وحشتناك پرتاب شده به اين عـالم و هبـوط در ايـن عـالم      آفرينش

  . كند كمك مي
هـاي فكـري ومفهـومي ميسـر      و معناجويي ازديگر عناصر مدرنيتـه اسـت كـه از طريـق فعاليـت     » معنا« 

اي نيل به  بر ،هاي فكري ليتوهم در اثناي فعا انسان مدرن هم از طريق خلاقيت هنري و فني. شود مي
  . بخشد كند وسطح روحياتش را ارتقا مي خودشكوفايي تكاپو مي

حقيقـت   از طريـق فلسـفه و كـار علمـي، مـا زايـرِ      . مدرنيته اسـت  ي هعنصر ديگري از تجرب» حقيقت« 
دهـد،   رود، نوعي ابتهاج و بيداري و توجه به او دست مي شويم؛ وقتي انسان به زيارت حقيقت مي مي

  . گر است نسان، پرورشو اين براي روح ا
 پهلوي دوم توانست بستري براي اين تجربه هـاي مـدرن وآثـار خـوب آن باشـد؟      ي هاما آيا مدرنيزاسيون دور

ترين  هايي داشت كه نتوانست چنين بستري فراهم بياورد؛ يكي از مهم ي پهلوي دوم، ضعف مدرنيزاسيون در دوره
ترين كـارگزار مدرنيزاسـيون در ايـران     كننده ي مؤثرترين و تعيين كه به مثابه -هايش اين بود كه نهاد دولت ضعف

ي فرهنگـي و اجتمـاعي تـا حـدود زيـادي       نهاد دولت در حـوزه . داراي تعارض ساختي و رفتاري بود -مطرح بود
براي دولت پهلوي، مقداري اسـتنكاف دارنـد، و   » مدرن«ي  كار بردن واژه البته برخي از محققان از به. بود» مدرن«
بـا كلمـاتي كـه     -شخصاً -من. كنند توصيف مي» شبه مدرن«ولت پهلوي را با نوعي وسواس در كاربرد كلمات، د

يـا  » شبه مـدرن «يا » شبه روحاني«توانم ارتباط ذهني دقيقي برقرار كنم؛ چطور يك چيزي  دارند، نمي» شبه«پسوند 
  .شود مي» ...شبه«

فرهنگـي و   ي ه دولـت پهلـوي تـا حـدود زيـادي در دو حـوزه      گوييم  ك عجالتاً مي نظر از اين مناقشات، صرف
... و ي پهلـوي، چـاپ شـد    هايي در دوره كنيم كه چه كتاب مشاهده مي. كرد عمل مي» باز«مدرن بود و  ،اجتماعي

. كـرد و خودكامـه بـود    عمـل مـي  » بسـته «ي سياسي، دولت پهلوي تا حدود زيادي، پيشـامدرن بـود و    اما در حوزه
نوسـازي   ي هرفتاري داشته است و در نتيجـه در پـروژ   -گوييم كه دولت تعارض ساختي مي ليل،همين د درست به

ي بسـيار پرهزينـه و خطرسـاز اِيـن ضـعف رفتـاري و سـاختاري و ايـن وضـع           يك نتيجه. او، ضعفي وجود داشت
ان بـالقوه و  خود را از همكاري و همگرايي سـاير عـاملان و كـارگزار    ،بود كه دولت ي دولت پهلوي، آن دوگانه

ي مهمي است؛ خيلي بد است كه دولتي بخواهـد   نكته دگي فرهنگ ايراني محروم كرد؛ اينبالفعل در پويش نوش
  . نوسازي كند اما خودش را از همكاري و همگرايي ساير عاملان در فرايند نوسازي، محروم كند
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ني يـا يـك مبلـغ مـذهبي هـم      طوركه يك روحا تواند كارگزار پويش نوشدگي باشد، همان يك روشنفكر مي
هـايي را    ولي دولت، خودش را از اينها مرحـوم كـرد؛ مثـال   . ي مدرنيته باشد تواند عاملي براي نوشدگي تجربه مي

محروم كرد؛ اجتماعات محلـي،  ) ها NGO/ هاي مردم نهاد  سازمان(ها »سمن«دولت خودش را از  كنم؛ عرض مي
ان، فعالان داوطلب مردمي، روشنفكران ملي و قـومي، متفكـران دينـي،    امناي محلي، فرهنگيان، استادان، دانشجوي

در پويش نوشدگي محسوب شوند؛ اما دولت خود را  1توانستند عاملان و كارگزاراني مبلغان و مراجع مذهبي، مي
  .از حضور و مشاركت اينها محروم كرد

كنتـرل   -مـرداد  28كودتـاي   ويـژه پـس از   بـه  -حكومـت  رژيم پهلوي، به كنترل دولتـي فرهنـگ روي آورد؛  
بعد از انقلاب، كنترل فرهنگ در ستيز با مدرنيته بوده است؛ اما آن روز، ي  هدر جامع. فرهنگ را در دست گرفت

اش،  كنترل فرهنگ، مبارزه با تجدد و توسعه و ايران و تاريخ ايران نبود؛ اما حكومت براي كنترل مخالفان سياسي
بـر همـين اسـاس بـود كـه      . هايي فرهنگي هستند دانست كه مخالفانش آدم ون ميكرد، چ فرهنگ را نيز كنترل مي

ها، و نظاير آن، جاي دفـاتر   ها، كاباره هاي رقص، قمارخانه ها، كلاس ها، باشگاه ي جوانان، كلوپ)ها كاخ(ها  خانه
  . حزبي را گرفت
جـاي مراجعـه بـه     و جوانان بههايي بديل براي مردم بشوند  ها، مطلوبيت خواست كه اين جايگزين حكومت مي

هـاي   ها مراجعه كنند؛ اينهـا، آلترنـاتيوي بـراي فعاليـت     هاي جوانان و كلوپ دفاتر احزاب و فعاليت سياسي به خانه
  .شدند مدني محسوب مي
، و »فرهنگ مـدرنِ مـوقر  «يكي : ي پهلوي دو فرهنگ از هم متمايز شدند توان گفت كه در دوره به تعبيري مي

متفكـران   -هـا  بـا شـركت خـارجي    -ها و سمينارها در يك سو، از طريق كنفرانس. »مدرنِ مبتذل فرهنگ«ديگري 
زبـان   يهـا  كلاس ؛ همچنينريزي نمودند ارزشي كه به ايران آمدند و كلاس گذاشتند و تدريس كردند و برنامهبا

نيز دچـار گسـترش و اعـتلا     فرهنگ مدرن موقرطبيعتاً  افزايش يافت، و هنري و سينماييهاي  فعاليتيا موسيقي و 
 ها، بـا الگـوي لنـدن و پـاريس و نيويـورك، آن بخـشِ       ها و دانسينگ ها و كاباره ؛ اما در سوي ديگر، رستورانشد

هـا و   هاي پررنگ و لعاب، بازار هنرپيشـه  مبتذل فرهنگ مدرن را شيوع دادند؛ حكومت با سينماي هاليودي، مجله
و نـه بـه معنـاي     -معنـايي مبتـذل    مصرف هنري به... هاي سكسي و ، رمانهاي ورزشي و سينمايي و موسيقي ستاره

  .را بسط داد -عميق پست مدرن

                                                  
1 . Agent 



  
  
  
  

  

6 

ي موقر هم وجود داشت و فعال بود؛ كانون پرورش فكـري كودكـان و نوجوانـان،     البته عرض كردم كه دسته
هنرهـاي معاصـر،   (هـا   وزههاي هنـري، فرهنگسـراها، م ـ   ي موسيقي، نمايشگاه مركز شاهنشاهي فلسفه، مراكز اشاعه

هـاي   جملگي سرشار از فعاليـت ... ، تئاتر شهر، دانشگاه بوعلي، مدرسه عالي دختران و)رضا عباسي، فرش، آبگينه
هاي گوناگون وجود داشت، اما به شـرط   در حوزه» خودعياني«و » خودبياني«امكان . فرهنگي موقر و مدرن بودند

  .مستقر هاي حاكم و حكومت عدم مخالفت با سياست
مخصوصـاً از  . دولت پهلوي دوم به اين وضع هم اكتفا نكـرد؛ اختنـاق، سانسـور سياسـي حـاكم را توسـعه داد      

اي ديگـر كـه    گونـه  شاهد گسترش سانسور در ايران هستيم؛ البته نه به شكل امروز، بلكـه بـه   40ي  ي دوم دهه نيمه
. رت فرهنـگ و هنـر، نظـارت و مداخلـه داشـت     سـاواك بـر دانشـگاه و راديـو و تلويزيـون و وزا     . ساز بود مشكل

هـا و   دادند يا اين كه محدوديت شنوي مطلق نشان مي ها يا بايد به ساواك، حرف كارشناسان و مديران اين سازمان
ي سـاواك حضـور داشـتند و بـه ايـن       ها به عنـوان نماينـده   معمولاً كساني در اين سازمان. پذيرفتند دردسرها را مي

عنـوان نمونـه، محمـود جعفريـان، در      كردنـد؛ بـه   دند و از نزديك بر فرآيند كارها نظارت ميش سمت، شناخته مي
شد؛  ساز مي ترسيدند، و اين خود مشكل تلويزيون شناخته شده بود و كاركنان، حتي بيشتر از ميزان واقعي از او مي

  .ديگر موارد مشابه و ،پور در وزارت فرهنگ و هنر يا زندي
فـيلم  (هـاي مبتـذل    فـيلم . ي مبتذل فـراهم شـد   راي فرهنگ مدرن موقر، ميدان براي دستهبا تنگ شدن عرصه ب

فرهنـگ مـدرنِ   «اي تأمل برانگيز،  گونه رواج يافت و به... درحال گذار و  ي ه، مدپرستي مبتذل يك جامع)فارسي
  .شيوع بيشتري يافت» فرهنگ مدرنِ موقر«نسبت به » مبتذل

. وجود آمـد  ي مدرنيزاسيون فرهنگي دولت پهلوي به ميقي بود كه در پروژهي نهايي اين وضع، ضعف ع نتيجه
ايـن   .شـد  هـا مـدرن نمـي    هـاي جامعـه بـود؛ سـنت     اين مدرنيزاسيون كمتر حاصل تحول و تـداوم تـدريجي سـنت   

هـاي ملـي وقـومي     از طريـق يـك سـير جـدالي واز دل سـنت      ؛ي جامعه ايـران گسسـته بـود    مدرنيزاسيون از پيشينه
هـاي فرهنـگ و هنجارهـاي ايـران،      با تاريخ ايـران و تـاريخ فرهنـگ و سـنت     و ر اين ديار بر نيامده بودومذهبي د

زا را شاهد نبوديم؛ نوسازي بيشتر با الگوهاي وارداتـي انجـام    تحول طبيعي و پويا و درون. ارتباط  چنداني نداشت
  .شد ، از دولتي بودن مدرنيزاسيون ناشي ميهمه و اين. شد مي

تواند عامل  دولت خِوب مي ،جاي جهان در همه. توانست كارگزار ملي مهمي در مدرنيزاسيون باشد ميدولت  
اش را  دولت دچار تصلب و انسداد شد و همكاري ،و به گذار جامعه كمك بكند؛ اما در ايران مدرنيزاسيون باشد
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و چـه بسـا    -بـا الگوهـاي وارداتـي    بيشـتر  نوسازي دولتي، با ساير كارگزاران اجتماعي، مخدوش كرد و در نتيجه،
  .پيش رفت -هاي اين سرزمين بيگانه با شرايط و اولويت

واز سـوي ديگـر،    ،رفـت  اين نوسازي از بالا و توسط دولت خودكامه، با سرعت زيادي پيش مـي  از يك سو، 
توانـد   نمـي شـود، طبيعتـاً    مـي » ديگـري «چنـين دولتـي كـه    . بـود » ديگـري شـدن  «دولت مرتباً براي جامعه در حال 

شد كـه توافـق و رضـايتي در خصـوص      مدرنيزاسيوني دنبال مي. خوبي متحقق بكند و پيش ببرد مدرنيزاسيون را به
اسناد و مدارك متعددي وجود دارد كـه روشـنفكران وقـت، چقـدر     . آن در جامعه و در سطح ملي وجود نداشت

شد، و چه بسا كه  جامعه جذب و دروني نمي هاي بومي نوسازي توسط ظرفيت. كردند نوسازي را تقبيح و نفي مي
امـا بـا    -كردند هرچند كه در ظاهر از كالاها و محصولات  مدرن استفاده مي -و بسياري از مردم. شد پس زده مي

هنجارهـاي  . كردنـد  اي از كاركردهاي مدرنيزاسيون را جذب نمي روح و مباني مدرنيته بيگانه بودند و چه بسا پاره
كـرد و ايـن گسسـت مطلـق  ميـان سـنت و مدرنيتـه، بـراي كشـور           ي سنتي، اصطكاك پيـدا مـي  مدرن با هنجارها

  . شد ساز مي مشكل
هـا و اخلاقيـات و هنجارهـاي     واره ي مدرنيته داشتيم و در نتيجـه، عـادت   در واقع ما مدرنيزاسيوني بدون تجربه

كـه   بـدون آن  يافـت،  سـترش مـي  تنظيمـات و تأسيسـات مـدرن گ   . مردم سنتي، بـا ترتيبـات مـدرن، ناهمزمـان بـود     
جاي بسـط روحيـات و خلقيـات، منشـأ آشـفتگي در       اين مدرنيزاسيون به. پاي آن مدرن شود هاي مردم پابه نگرش
  :دهم اجتماعي مردم شد؛ اين آشفتگي را در چند حوزه مورد بحث قرار مي -هاي متعارض فرهنگي ارزش

  » تجدد آشفته«و  »سنت آشفته«تعارض ميان  .1
سنت آشفته با موسيقي تعارض داشت؛ اگـر   سنت را آشفته كرده بود و هاي جديد، اي از سنت وايدئولوژي ملغمه

كردنـد؛ بـا    شدند با پخش موسيقي مشكل داشتند؛ با آزادي زنان مشـكل داشـتند و مخالفـت مـي     تاكسي سوار مي
تجـدد آشـفته هـم    ... كردنـد؛ و  مـي  هاي فساد ياد نمودند؛ از كاخ جوانان به عنوان خانه هاي هنر مخالفت مي جشن

  .داد عريان نمايي در سينما و تلويزيون، مدپرستي و نظاير آن را رواج مي
  ستيزي دولت پرستي و هاي متعارض دولت ارزش .2

شدن انسان از هويـت   تملق، نوكرصفتي، چاكرمنشي، تهي(ي خلقيات خودش  پرستي است با همه سو، شاه در يك
. ري عليــه دولــت، مقــدس شــدگــ ي؛ شــورش و شــورشســتيز فرهنــگ دولــت ،وي ديگــر؛ و از ســ...)و مناعــت و

راحتـي و بـدون احسـاس قباحـت، امـوال       تجـدد، بـه  /سـنت  ايِ هـاي ملغمـه   آموزان در امواجي از ايدئولوژي دانش
  .كردند عمومي را تخريب مي
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  اسلام ايران و .3
چيز عالي و بجا بوده  كردند در ايران باستان همه كه گمان مي -شد گرايي مفرط اشاعه مي ايران باستان ،سو در يك
و از  ،كردنـد  مـي را عملـي  ) شمسي به شاهنشاهي(آميزي چون تغيير تاريخ  و در عمل هم اقدامات تحريك -است

فرامـوش نشـود كـه اسلاميسـم غيـر از تبعيـت از        .در حال فعاليت بـود  سوي ديگر، در مقابل آن، اسلاميسم مفرط
زمـاني  . عاليم ديني است؛ اسلاميسم يعني اين كه پارادايم ملي ما به پارادايم مذهبي تبـديل شـد  اسلام و پيروي از ت

تدريج جاي خود را به پارادايم مـذهبي داد؛ آن هـم    ما ملي بود، اما به ي هسي جامعاپارادايم سي) 30و  20در دهه (
  .هاي متعارض اي ديگر از آشفتگي در ارزش عنوان نمونه به
  ستيزي غرب و زدگي غرب .4

ي پوشش آنها را مورد  ها و نحوه مردم گاه توريست. ستيزي غرب، زدگي بود، و در سوي ديگر در يك سو، غرب
  .دادند ستيزي را بسط مي اي ديگر غرب گونه دادند؛ در سطح روشنفكران نيز نخبگان به تمسخر قرار ميطعن و 

  ستيزي پرستي و مالكيت مصرف .5
مال و ثروت، بـد شـد؛ در   . شد مبتذل بود، و در سوي ديگر، مالكيت ستيزي اشاعه مي گرايي در يك سو، مصرف

دار شد؛ كسي كـه زنـدگي خـوبي داشـت و امكانـات بيشـتري فـراهم آورده بـود،          فرهنگ ايراني، ثروتمند مسأله
بـا  مردم فكر نكردند كه ممكـن اسـت پشـت ايـن ثـروت، نبـوغ و خلاقيتـي باشـد و فـردي          . مطرود و مطعون بود

ي  گرايي پرحجمي بود كه از محصولات جامعه  و اين در برابر مصرف. كوشش، معيشت خود را توسعه داده باشد
  .شد داري و غرب برخوردار مي پرتكاپوي سرمايه

    »رياضت/ولنگاري« هاي تعارض لذت و .6
و منازعات و چاقوكشي دختران بود  براي بانوان و مزاحمت كشي و ايجاد طرف، ولنگاري و بدمستي و عربده يك

  .ي مباهات در اين سو، لذت تابو شده بود و گرسنگي مايه. گرايي ؛ و در سوي ديگر، رياضت... در عروسي و
  هاي متعارض ساير ارزش .7
هاي مربوط به پوشـش دختـران در مـدارس بـه عنـوان مدرنيزاسـيون، و در سـوي ديگـر،          محدوديت ،يك سو در

مشكلات مربـوط بـه نمازخوانـدن مؤمنـان در      ...كردند و  خواندن منع مي را از درسشان  هايي كه دختران خانواده
ي بجـا آوردن طاعـات و    هاي بين شهري و در سفر، مردم دغدغه ياد بياوريد؛ در اتوبوس سفرهاي بين شهري را به

اتوبـوس و   هـاي متشـرعان بـه پخـش موسـيقي در      ها و اعتراض شان را داشتند؛ و از طرف ديگر، حساسيت عبادات
هاي سنتي و  كشي نشده يا پوشش هاي نقدي براي عبور از جاهاي خط يك طرف، جريمه .مشهود بود... تاكسي و



  
  
  
  

  

9 

هماهنگ با الگوي حكومتي و مدرن رسمي؛ و طرف ديگر، بيگانگي مردم بـا ترتيبـات و دسـتورها و نزاكـت     غير
، )هاي اجتماعي رفتاري و آسيب انواع بزه و كجاعتياد و فحشا و (در يك سو، ناامني اخلاقي جامعه  .مدرن شهري

  .هاي بين نسلي و بين گروهي و در سوي ديگر، تحجر مذهبي، نوگريزي، نوستيزي، شكاف
  گيري نهايي نتيجه

توانست  هاي هنجاري بود كه بنا به فرض ما، مي هاي ارزشي جامعه، تعارض پيامد اين وضعيت و آشفتگي در نظام
وقتي نظام ارزشي و رفتاري قومي، آشفته شد، روحيات و خلقيات اجتمـاعي آنهـا   . شود ساز براي خلقيات، مشكل
  .نيز آشفته خواهد شد 
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  دكتر غلامعباس توسليهاي  ديدگاه
توان بـه آن پرداخـت و آن را    دانم كه از كجا مي اين بحث، بسيار گسترده است و در اين وقت محدود، واقعاً نمي

  ...مورد بررسي قرار داد
شدن حس تعلق به گـروه   رود آموزش و پرورش مدرن از طريق اجتماعي بحث درستي است كه انتظار مي اين

خواهـد در مـا    مدرن مـي تحول و تغييري كه فرهنگ  ...كند را افزايش دهد و نوعي يكپارچگي را در گروه ايجاد
يـق مدرسـه   راسـت كـه از ط   اجتماعي شدن ،يك مكانيسم آن ؟كند هايي پيروي مي از چه مكانيسم وجود آورد به

كننـده   طور نهايي تعيين مدرسه به. شدن است و نه تنها عامل آن شود؛ اما مدرسه يكي از عوامل اجتماعي محقق مي
نيست؛ ما از يك طرف مدرسه را داريم، از يك طـرف خـانواده را، از يـك طـرف راديـو و تلويزيـون و روابـط        

  .دهد ها را تحت تأثير قرار ميهاي مختلفي نيز اين اجتماعي را، و مكانيسم
نهادهـاي  : ي اصـلي تقسـيم كـرد    توان به دو دسـته  مي -از نظر بحثي كه ما در اين جلسات داريم -نيز نهادها را

اند و هنوز هـم هسـتند، دوام و بقـاء     ، تاريخي هستند، هميشه بوده»اند بوده«نهادهاي سنتي، . سنتي و نهادهاي مدرن
خـانواده، نهادهـاي   . كننـد  شوند، و به همين ترتيب ادامه پيدا مـي  هاي رفتار محسوب ميالگو ،دارند، مستقر هستند

شناسـي،   از لحـاظ جامعـه  . رونـد  خويشاوندي، سنت، رسوم و روابط اجتماعي از جمله نهادهاي سنتي به شمار مـي 
يكـديگر و در طـول    آورند؛ نهادهاي يـاد شـده در ارتبـاط بـا     فرهنگ به وجود مينام  كليتي را به -جملگي -اينها

صـورت   خواهيم كليـت فرهنـگ را بـه    نيم؛ ميوخو را عوض ك فقط اين نيست كه خلق. اند تاريخ به تعادلي رسيده
كـه از   توانيم به جزييات بپردازيم بدون اين ممكن است جزيي يا كلي باشد؛ ما نميتأثير و تأثر . جديدي درآوريم

بنابراين بحث تمام الگوها و دو فرهنگـي اسـت   . ناپذير است جدايينظر كنيم، چرا كه اين دو از هم  كليات صرف
ي يـك جهتـه    مكانيسم ساده. دهند ها در مقابل هم واكنش نشان مي اند، و اين فرهنگ كه در مقابل هم قرار گرفته

دست و يك كاغذ سفيد، چيزي را حك كنـيم و بنويسـيم و آن، عينـاً     كه بخواهيم در يك سرزمين صاف و يك
اين مكانيسـم،  . كنيم، وجود ندارد -»مدرن«و  -وجود آيد و از اين طريق، افراد را عوض نيت افراد جامعه بهدر ذه
گـرد دارد، گـاهي    گاهي عقب. آورد وجود مي ها و روابط متفاوتي را به ها، تعامل العاده پيچيده است؛ واكنش فوق

  .گيرد خود مي هاي مختلفي به دوراني است؛ صورت
در مدرنيزاسـيون   .هاي زيادي در مورد آن انجام شـده اسـت   مفصل است؛ بحث) مدرن(جديد بحث نهادهاي 

ي ديگـر را در همـين جـا عـرض كـنم و آن،       يـك نكتـه  . كار شده اسـت ) نهادهاي مدرن(خيلي در مورد آن هم 
مدرنيتـه   دنِهاي مدرنيته و وارد عمل كر به پرنسيبكردن  نيزاسيون و مدرنيته است؛ مدرنيزاسيون عملذتفاوت مد
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م؛ اگــر بــه مدرنيتــه يم و بيشــتر بــه مدرنيزاســيون پــرداختيميــدهمــا مدرنيتــه را نفطوركــه گفتــه شــد،  همــان. اســت
ها و اصول را نفهميديم و مستقيم وارد عمل شـديم؛ وارد رونـدي شـديم كـه      ما آن پرنسيپ. پرداختيم بهتر بود مي

  .كار گرفتيم و محقق كرديم به... فرهنگ و يا سازي يا كرد؛ آن را در ساختمان مدرنيته را عملي مي
وجود آورديم؛ نظام اداري جديد، نظام حقوقي جديـد، نظـام ارتبـاطي     تناسب مدرنيزاسيون، نهادهايي هم به به

راديو تأسـيس شـد    1319در  -اگر اشتباه نكنم -ي پهلوي در دوره. ايجاد شد... جديد، سينما، راديو و تلويزيون و
، تلويزيـوني  پاسالتلويزيون هم خصوصي بود؛ ثابت . تلويزيون شكل گرفت) ي پهلوي دوم دورهدر ( 1338و در 

دولت بر هـر چيـز    كه -اما متأسفانه اين هم قابل توجه است كه مثل ديگر موارد. تأسيس كرد» كانال سه«را به نام 
د؛ ش ـ» دولتـي «ويزيـون  تلبعد از چند سال، دولت تلويزيـون را دراختيـار گرفـت و     -گذاشت خصوصي دست مي

  ... ايم رو بوده اي كه هميشه با آن روبه مسأله
هايمـان مـورد توجـه قـرار دهـيم؛       دولت مدرن هم بر دو قسم است و اين را بايد در تحليلكه  ي ديگر آن نكته

يكي، دولت مدرن دموكراتيك يا دولت مدرن مبتني بـر جامعـه مـدني و آزادي و قـانون اساسـي، كـه البتـه ايـن         
دولت مدرن يعني دولت مردسالار و دولتي كه تعامل پيوسته بين مـردم و  . بخشي از مدرنيته است ها، خود ژگيوي

گـري و دولـت اتوكراتيـك و     دولت بروكراتيك و معطوف بـه نظـامي  اما دولت دوم، . دولت در آن برقرار است
و مـدرن از طريـق تكيـه بـر      هاي خودسر خيلـي قـوي بـه سـبك جديـد      و اتفاقاً دولت. خودسر و خودمختار است

  .اند وجود آمده اند و به روكراسي قوي، شكل گرفتهگري و ب نظامي
ي اتوكراتيك، تحقق مدرنيته به بيـنش   شود، اما در جامعه ي دموكراتيك خيلي بهتر پياده مي مدرنيته در جامعه

. شـود  نيته، عملي و محقق مـي ي نگاه و باورهاي آنهاست كه مدر گردد، چرا كه از دريچه سردمداران كشور برمي
هـاي جديـد كـه شـروع دوران جديـد بـا        نظام پهلوي هم نظـامي اتوكراتيـك و متكـي بـر اسـلحه بـود؛ آن جنبـه       

خواهي است، و با وجود انقلاب مشروطه در ايران مطرح شده بود، عملاً به حاشيه رانده  طلبي و آزادي دموكراسي
  ...شد و تحت تأثير نظام پهلوي ضعيف گرديد

  :دهم به اجمال مورد اشاره قرار ميهاي تغيير را نيز  برخي از مكانيسم ي عرايضم، در ادامه
ها، اين طور نيست كه وقتـي يـك فرهنـگ جديـد      يكي، مكانيسم بازتوليد است؛ يعني در روابط ميان فرهنگ

تي و پيشامدرن فرهنگ سن آيد، كه مي فرهنگ جديد .گردد حذف و شود پاك قديم فرهنگ شود، مي عرصه وارد
گيـرد، امـا بلافاصـله     ي استبداد، مشروطه شـكل مـي   مثلاً در دوره. كند ماند كه خود را بازتوليد مي نه تنها باقي مي

كنيم سيستم مـدرن   ما فكر مي. كند يا مثلاً سيستم آموزش و پرورش خود را بازتوليد مي. شود استبداد بازتوليد مي
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كند   مطالبي جديد را ارايه ميي سنتي تربيت شده است، هرچند  ر خانوادهآموزش و پرورش است اما معلمي كه د
مـثلاً در  . كنـد  ي كار او اتوكراتيك است و به همان ترتيب، سيستم سنتي را بازتوليد مـي  اما سبك و روش و شيوه

را در سال آموزش و پـرورش نتوانسـته اسـت دموكراسـي      50كشوري مثل فرانسه، بورديو معتقد است كه بعد از 
ي كشاورز بـه آمـوزش عـالي در     اند؛ دسترسي بچه جامعه، رواج دهد چرا كه طبقات اجتماعي دقيقاً بازتوليد شده

درصد امكان ورود به مراكز آموزش عـالي   76ي طبقات بالا تا ها درصد باقي مانده است و بچه 14يا  3همان حد 
آمـد، گفتنـد يكـي از كاركردهـاي آن كمـك بـه        وجود يعني اگرچه هنگامي كه آموزش و پرورش به. را دارند

آمـوزد و بـا نگـاه برابـر بـه آنهـا        را مـي  سري مطالبآموزان، يك  ي دانش چرا كه به همه -دموكراتيزاسيون است
  .شود محقق نمي) دموكراتيزاسيون( روندولي در عمل اين  -نگرد، و دولتي و همگاني است مي

. دهـم  ستخواه در مورد آن صحبت كردند و من خيلي توضـيح نمـي  ي ديگر، تضاد است؛ آقاي دكتر فرا مسأله
مخصوصاً فرهنگ سـنتي و  . گيرند كنند و غالباً در تضاد قرار مي ها معمولاً در مسيرهاي متضاد حركت مي فرهنگ

هـاي مـذهبي،    جنـگ . انـد و يكـي بـر ديگـري مسـلط شـده اسـت        مدرن، با جنگ و دعوا به مصاف يكديگر رفته
هايي كه كليسا سردمدار آن بـوده اسـت، اتفاقـات كـوچكي      و جنگ) 17و  16هاي  قرن(سطي هاي قرون و جنگ

هايي كه در نظرات ماركس و ديگران راجـع   تمام بحث. نيستند؛ براي مدت طولاني اين تضادها مطرح بوده است
بـه سـاختارها   يافتـه دارد و   به طبقات مطرح است، ناظر به همين است كه استقرار طبقات مختلـف، حالـت سـاخت   

  .توان آن را تغيير داد و مشكل مي مربوط است
يكــي از . اســت كــه دكتــر شــريعتي خيلــي در مــورد آن ســخن گفتــه اســت» آسيميلاســيون«ي بعــدي،  مســأله
مدرنيسمي كـه در  ؛ ... سازي؛ شبه مدرن، شبه روشنفكر و  ؤثر همين آسيميلاسيون است؛ يعني شبيههاي م مكانيسم

قـاتي  ااتف. يابد، متفـاوت اسـت   شود و رشد مي آفريقا شاهديم با مدرنيسمي كه در اروپا متولد مي ايران و يا آسيا يا
مـان،   واقعيت اين است كه چه روشنفكران ما، چه نهادهاي ما، چه بروكراسـي . كه اينجا رخ داده، شبه مدرن است

صـويري گرفتـه اسـت و شـبيه آن را     از مدرنيتـه ت ... مان، چه سينما و هنرمان، و  سازي مان، چه خصوصي چه دولت
  .اند به بنيادهاي مدرنيته كاري نداشتهاينها ساخته است؛ 

اين، حالتي است كه هـم  . شديم» دوآليسم«اي طولاني دچار  گرايي است؛ ما براي دوره ي ديگر، دوگانه مسأله
شود اما همزمـان گـاري    اتومبيل وارد مي. وضع قديم را داريد و هم وضع جديد را؛ سرگرداني بين دو وضع است

ايـن دوآليسـم را   ) ي شهرري مثلاً منطقه(پيش حتي در پايتخت  10 -15تا همين . كند هم در كنار آن حركت مي
بـه مدرنيسـم    -بـه تمـامي   -پارچه وارد نشده است و سنت جاي خود را مدرنيته يك. خوبي مشاهده كرد شد به مي
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روشـنفكري؛ هـم بروكراسـي اداري مبتنـي بـر      اند؛ هم مذهب سنتي مانده و هم مذهب  نداده است؛ هر دو تا مانده
در بسـياري از ادارات، بـا   . وجود آمده، و هم روابط خويشاوندي در درون آن بروكراسي، زنده اسـت  تخصص به

كـار   رات اصـلي، مشـغول بـه   ف ـي افراد در ارتباط با اين ن توان كشف كرد كه بقيه مي »اصلي«ي سه چهار نفر ردياب
با ... ارتباط با شخص و گويد، بروكراسي مبتني بر تخصص، بي بروكراسي كه ماكس وبر از آن سخن مي.  اند شده
و اين مشـكل تـا همـين    . ملاً تفاوت داردكند، كا بروكراسي كه يك نظام غيررسمي را سوار بر نظام اصلي ميآن 

  ...شوند و بقيه بايد كنار روند بينيم كه هنوز اعوان و انصار يك طيف، سردمدار امور مي امروز ادامه دارد و مي
از آنومي ايجاد اي  كنار رفتن بود، دوره نت در حال بهسي ديگر حالت آنوميك است؛ در اروپا نيز وقتي  مسأله

. اسـت » هنجـاري  بـي «ومي بيشـتر  اند، اما اين تعريف غلط است؛ آن ـ ترجمه كرده» ناهنجاري«ي آنومي را برخ. شد
هميشـه  فـرد  اي را انتخاب كنند و چـه هنجـاري را كنـار بگذارنـد؛      دانند چه هنجار و روش و شيوه يعني افراد نمي

و ارزشي، سرگردان هسـتند  افراد در ميان وضع د. ها متزلزل است در اين وضع، ارزش. استار ترديد و دودلي چد
ي مهمـي اسـت؛ حتـي برخـي افـراد       مسـأله خيلـي  نكته، اين . آشفتگي فكري و روحي را در پي دارداين خود كه 

  . ي مدرنيته بگذارند و پيش روند يا نه كنند كه پا به عرصه شك مي
را ذكـر  ) آنـومي  بازتوليـد، آسميلاسـيون، تضـاد، دوآليسـم و    (هاي تغيير زياد است، مـن چنـد مـورد     مكانيسم

  ... كردم
. رستي توضيح دهيمد دقت و به بايد منظورمان را از اين مفهوم به ،وخو گوييم خلق ي ديگر اينكه وقتي مي نكته

شخص كنيم كـه منظورمـان از   ما بايد م. ي رفتاري ي عاطفي، هم جنبه ي شناختي دارد هم جنبه هم جنبه وخو خلق
/ رفتـار خـوب  (مصطلح و معروف است، يا منظورمان چگونگي رفتار  ،عهدر جامنايي است كه همين مع وخو خلق

وخـوي خـوب بـه     زند؟ داشـتن خلـق   تاري كه از انسان سرميوخوست يا رف مثلاً خشن بودن، خلق. است) رفتار بد
ها، اتفاقـاً   نداشتن يك اخلاق، به تنهايي خوب نيست؛ نداشتن خيلي از اخلاق. وخوي بد نيست معناي نداشتن خلق

گاهي رفتارها را هم با خصوصيات اخلاقـي،  . شناسي، خوب است نشناسي، بد است و وقت مثلاً وقت. خوب است
ي ا مسـأله خوي خـوبي دارد؛ امـا خيرخـواهي     گويند خلق مثلاً اگر كسي خيرخواه باشد، مي. بريم اشتباه به كار مي

  ...كند پيدا مي وخو بيشتر در روابط و رفتارهاي اجتماعي معني خلق. خوست سواي خلق
را  مسـأله سه .ها دقت كنيم، و ضمناً دو سطح خرد و كلان را نيز با هم اشتباه نكنيم بايد در مفهوم و معناي واژه

وقتـي  . ي دولت است مسألهكنم؛ يكي  شاره ميابايد از هم تفكيك كنيم كه من به آنها  -از جهت بستر بحث -نيز
جامعـه   معطوف بهيا  ،كند م به دولت توجه داريم و دولتي كه مدرنيزه ميگويي از مدرنيته يا مدرنيزاسيون سخن مي
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بسياري . كنند ي روشنفكران و آگاهان جامعه است كه اينها چگونه عمل مي مسأله؟ ديگري، هستيم و مردم مدرن
مربـوط بـه   يـا   و گـردد  به روشنفكران برمييا كنيم،  وگو مي و در مورد آن گفتنماييم  مياز مسايلي كه ما مطرح 

ايـن كـه جامعـه بـه سـمتي      . ردم اسـت ي م ي آخر، عامه يا توده مسألهو . گردد دولت است، و به كل جامعه برنمي
معنـاي ايـن نيسـت كـه كـل جامعـه يـا         ركت كند كه دولت مدرن يا سازمان اجتماعي مدرن به وجود بيايـد، بـه  ح

هـاي خـود بـاقي مانـده      رسوم و افكـار و انديشـه   كه آنها در عادات وممكن است . اند نيز مدرن شده مي مرد توده
و البتـه اثـرات ايـن سـه     . باشند ولي بخش و قشر و گروه و سطحي از جامعه دچار تغيير و دگرگـوني شـده باشـند   

تحـت تـأثير   ) تـوده (اگـر عـوام   . را بر يكديگر نيز بايد بررسـي و تحليـل كـرد   ) دولت، روشنفكران و توده(گروه 
شـوند و   شوند، اما اگر تحـت تـأثير روشـنفكران قـرار بگيرنـد، معتـرض و منتقـد مـي         ع ميدولت قرار بگيرند، مطي

   .كنند صورتي ديگر عمل مي به
ي مهـم و قابـل تـوجهي     وخوي مردم  نيز نكته در سطح كلان، بررسي كيفيت تأثيرگذاري نظام سياسي بر خلق

اين كه نظام سياسي . ريم دچار اشتباه خواهيم شداگر فقط به نهادها توجه كنيم و نظام سياسي را در نظر نگي. است
» اجتمـاعي «خـواهيم فـرد،    اگـر مـي  . وخوي مردم بسيار تأثيرگذار اسـت  دموكراتيك است يا اتوكراتيك، بر خلق

سـطح كـلان   شدنِ خوب به شركت فعال در جامعه مدني نيازمند است بنابراين آن جامعـه در   شود، چون اجتماعي
نظـام  . گو به مشكل نيسـت  يابد و پاسخ وسويي اتوكراتيك مي تشدن سم گرنه اجتماعيوبايد دموكراتيك باشد، 

وخـوي اروپاييـان    تغييراتي كه در خلق. سياسي جامعه خيلي مهم است، همچنان كه نظام فرهنگي يا نظام اقتصادي
سـير نظـام   . آمده اسـت  ايجاد شده است، مقدار زيادي از آن همراه بوده با تغييراتي كه در نظام اقتصادي به وجود

  .اقتصادي از كشاورزي به صنعت، لوازم و پيامدهاي خود را به همراه دارد
ه را هـم بـر   برخي نظام قشربندي در جامع ـ. داد ويژه بايد نقش مذهب را نيز مورد اشاره قرار در همين راستا، به

هـا بـا هـم نزديـك و      كـه ايـن لايـه    ايـن  كه چه اقشار و طبقاتي در جامعه وجـود دارنـد؛   دانند؛ اين رفتارها موثر مي
اسـت يـا    يا روابط فرهنگي و اجتماعي آنها با هم چگونه اسـت و نزديـك   ؛اند يا با يكديگر اختلاف دارند مرتبط
است؛ همان چيزي كه زيگفريـد  » هاي ملي خصيصه«مطلب مهم ديگر، بحث . گزار استهمه مهم و تأثير... نيست

همان كه مرحوم مهنـدس بازرگـان    ، وهاي معيني است هر ملتي داراي شاخصه آ ورد و معتقد است در كتابش مي
اين هم ممكن است وجود داشته باشد ولي رسيدن به . كند خلاصه مي » سازگاري ايراني«در ) ايرانيان(در مورد ما 
  .اي خيلي سخت است چنين نتيجه
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گرنـه  ابل قبولي رسـيده باشـيم، و  حداقلي ق فراموش نكنيم كه نهادها وقتي تأثيرگزارند كه ما در سطح كلان به
  .كند ايجاد مي... شويم كه حالت آنوميك دارد و آسيميلاسيون و بازتوليد و تضاد و گرفتار همان مشكلاتي مي

رد نيز بايد نقش خانواده و تغييرات آن را در اين مورد بررسي قرار داد؛ تغييـرات نسـلي، رفتـاري،    ش خُبخدر 
كـه  ... و ؛ و نيـز نقـش قـانون، مدرسـه، مطبوعـات، راديـو و تلويزيـون       ...هـا، و  ي خـانواده  هها، فاصـل  ي نسل فاصله
  .طلبد اي مي هاي مهمي است و هر يك بررسي تفصيلي جداگانه بحث
. ي سنتي از بين نرفته بلكه دايماً خود را بازتوليد كرده اسـت  ايم و اين جامعه اي سنتي داشته حال، ما جامعههر به

آيند، دموكراتيك هسـتند و   وجود مي به بعد، نهادهايي كه به 1320ينيم كه از شهريور  تاريخي مي در يك بررسي
كننـد، احـزاب سياسـي بـه وجـود       شود؛ نهادهاي مـدني رشـد مـي    رشد و شكفتگي محسوسي در جامعه ايجاد مي

كنـد و البتـه    ن توسـعه پيـدا مـي   شود؛ مدرنيزاسيو مرداد به بعد، مجدداً فضاي سياسي بسته مي 28اما از ... آيند و مي
هـاي زيـادي بـه     هرحـال مـدارس و دانشـگاه    طور نيست كه كاري انجام نشود، به نمايد؛ اين خيلي خوب، عمل مي

حتـي  ... كنـد، و  شود، شهرسـازي تغييـر مـي    يابد، راديو و تلويزيون متولد مي آيند، نظام اداري سامان مي وجود مي
ي صـنايع   اداره 20ي  شـوند؛ زمـاني در دهـه    دهيم، دچار تغيير و تحول مي ميچيزهاي جزيي كه ما به آن اهميت ن

بعداً به وزارت فرهنگ و هنر تبديل  -كه جزيي از وزارت كار بوده است -ي كوچك مستظرفه داشتيم؛ اين اداره
لـق بـه قشـر    گزارد؛ ولي اينها يـا متعلـق بـه دولـت اسـت و يـا متع       جاي مي توجهي در جامعه به د و آثار قابلشو مي

  . روشنفكر
هرحـال همـين    هـاي دانشـگاه را بـه    انـد؛ چـرا كـه پايـه     به نظر من، روشـنفكران در مجمـوع خـوب كـار كـرده     

انـد؛ از لحـاظ كيفـي هـم روشـنفكران از شخصـيت خـوب و والايـي          كردگان خـارج از كشـور گذاشـته    تحصيل
هر كدام را كه ببينيـد،  ... ، دكتر هشترودي واند؛ داور، دكتر سياسي، صديق اعلم، مهندس بازرگان برخوردار بوده

اين كه اقدامات روشنفكران چقـدر اثرگـذار   . اند داشته... نقش مهمي در سياست، حقوق، فرهنگ، فن، دانشگاه و
  . بوده است، بحث ديگري است

 گـردد؛ يكـي بـه دولـت و نظـام سياسـي كـه        كنم كه عدم تأثيرگزاري روشنفكران به دو چيز برمي من فكر مي
ي جامعـه در   سـواد بودنـد و بخـش عمـده     طوركامـل، بـي   بـه ي مردم كـه تقريبـاً    ديگري هم به توده ؛عرض كردم

كردند هنوز مـدرنيزه نشـده بودنـد و     تر هم كه در شهرها زندگي مي كردند، و بخش كوچك روستاها زندگي مي
  . گذاشتند هاي خاص خود را به نمايش مي مقاومت
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مرحـوم  . ي مـانع عمـل كـرده  اسـت     ن رودربايستي از نقش مذهب گفت كـه بـه مثابـه   افزون بر اينها، بايد بدو
وارد مشـهد  » دوش«قـرار بـود   كـه  وقتـي  هايي داشتيم  دانيد ما چه گرفتاري گفت، شما نمي محمدتقي شريعتي مي

ش، دانسـتند و غسـل افـراد را بـا دو     حـرام مـي   بـود، جانشـين خزينـه   كـه  ها نصب گردد؛ دوش را  شود و در حمام
كنند،  سال طول كشيد تا چيزي كه امروز همه قبول دارند و از آن استفاده مي 20 -30شايد . خواندند نادرست مي

  . جا بيافتد و رايج شود
. وجـود نيامـد   ي نهادهاي اجتماعي ما، چنين وضعي وجـود داشـته اسـت؛ مـثلاً مدرسـه يـك مرتبـه بـه         در همه

شـد؛   اي قدرتمندانه در برابر مدارس فعال بودنـد؛ مـدارس تحـريم مـي     هگون ها خيلي قدرت داشتند و به خانه مكتب
دادند؛ و خيلي طول كشيد تـا مـدارس فراگيـر و امـري بـديهي       ي تأسيس و فعاليت را به مدارس جديد نمي اجازه

اجمـالاً بايـد عـرض     ...فرسـتند  ان هم امروز دختران خود را به مدرسه و دانشگاه مـي يشود، طوري كه حتي روحان
ي اقشـار جامعـه    همه... دندي ما وارد و در آن مستقر ش جامعهكنم كه نهادهاي جديد به صورت ناقص و ناتمام به 

رنيزاسـيون حالـت تصـنعي داشـت و     پذيراي تغييرات و مدرنيزاسيون نبودند، مقاومت در برابر تغيير جدي بود؛ مد
اسيون را شاهديم و خيلي از نهادها، آن چنان صورت طبيعي، پيش نرفت و محقق نشد؛ انحراف در روند مدرنيز به

نقش دولت در اين روند بسيار مهـم   -هم چنان كه گفتم -اند؛ و البته تأسيس و مستقر نشده -و به درستي -كه بايد
  ...و تأثيرگزار بوده است

تـه بـه مـا    عوض شده است؛ اين چيزي نيست كـه از مدرني  انش اند و تنها اسم خيلي نهادها از قديم وجود داشته
» كـش  پـيش «بينيم، مفهومي بـه نـام    مي -ها و به ويژه سفرنامه -هاي تاريخي مثلاً موردي كه در كتاب. رسيده باشد

كش نيـز   رفت، پيش خواستند؛ مثلاً هر وزيري كه به ديدار ناصرالدين شاه مي ها از كوچكترها مي است كه بزرگتر
گذاشت و بعد،  رگاه شاه مي، بلكه زير و كنار تخت و باكرد ديم نميكش را مستقيماً تق يشبرد؛ البته پ به همراه مي

، عـوض شـده و   »كـش  پـيش « شـكل ايـن  و حـالا عنـوان   . داشـت  كـرد و برمـي   اصرالدين شاه آن را مشـاهده مـي  ن
هـايي از   بنـابراين مـا صـورت   . شـود  هايي ديگر، پرداخت و دريافت مـي  شود؛ يا به صورت خوانده مي» تاژنپورسا«

اند، اين رفتارهاي سـنتي خـود    ايم كه با وجود آن كه نهادهاي مدرن به وجود آمده و خلقيات سنتي داشتهرفتارها 
  .اند اند و در جامعه باقي مانده و استمرار يافته را بازتوليد كرده

هـايي   واكـنش  -ح دادنـد كـه آقـاي فراسـتخواه هـم توضـي      -هـا  هرحال در برابر افراط ي ديگر اين كه به و نكته
ها را هم در برابر رضاشاه شاهد بـوديم و هـم    العمل اين عكس. هايي كه ضدمدرنيته است آيد؛ واكنش جود ميو به

هــاي  شــود؛ بحــث تئـوريزه مــي ، مســدرنيصــورت ضدم بــههـا   در ايــن دوره، ايــن واكــنش. ي پهلـوي دوم  در دوره
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سـت كـه البتـه در نهايـت، بـه      ها ي ايـن بحـث   از جملـه ... و » فرار از غـرب «، »بازگشت به خويش«، »زدگي غرب«
و آنچـه  اسـت  ي قاجـار   دوره بازگشت بهبازتوليد و و اين انقلاب به نوعي . شود انقلاب اسلامي منجر و منتهي مي

 ؛خواهيم آنچه را كه اتفـاق افتـاده اسـت اصـلاح  كنـيم      طور مرتب مي بنابراين ما به. كه در گذشته رخ داده است
گردانيم؛ وضـعي كـه اكنـون     گيراييم، و دوباره آن را به روند قبلي برمي افراط مي گاه به انحراف و توانيم؛ آن نمي

  ....هم شاهد آن هستيم
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  )1(خطاي اصلي در سياست فرهنگي رژيم گذشته
  مهندس عباس عبدي

ي  ي رژيـم گذشـته، بيشـتر از منظـر سياسـي و اقتصـادي بـوده و از زاويـه         مطالب و نقدهاي نوشته شده دربـاره 
شـود، كمتـر در    صـورت شـفاهي مطـرح مـي     آنچه هم به. هاي كمتري مواجه هستيم فرهنگي با نوشته هاي سياست
ويژه  به. رو پركردن خلاء پژوهشي در اين زمينه اولويت دارد از اين) 2.(مند ارايه شده است هاي تحليلي  نظام قالب

دارد كـه مـĤلاً بـه سرنوشـت     هـاي فرهنگـي آن زمـان و حـال حاضـر وجـود        اينكه نوعي تشابه شكلي در سياسـت 
هـاي فرهنگـي در جامعـه     تشابه مذكور در درك از قدرت دولـت بـراي تزريـق ارزش   . مشتركي ختم خواهد شد
ها كشاورزاني هستند كـه   به اين معنا كه گويي دولت. ها از نظر مردم است هاي اين ارزش بدون توجه به مطلوبيت
  .هر نوع آب و هوايي كشت كنندتوانند در هر زميني با  هر بذر فرهنگي را مي

عنوان يك اولويت مهم  تر از آن بود كه  فرهنگ را به قدرت كم 1332تا  1320هاي  پهلوي دوم در فاصله سال
قدرت سياسي بـود و   ي تثبيت سياسي و عمق بخشيدن به نيز مرحله 1342تا  1332هاي خود قرار دهد؛ از  در برنامه

پـس از ايـن مرحلـه اسـت كـه شـاه از بابـت        . ملي و سپس مذهبي گذشتحل معضلات سياسي و حذف جناح  به
ها، او را  ي اصلاحات ارضي و رشد مستمر اقتصادي كشور در ادامه اين سال شود و برنامه خاطر مي سياست آسوده

ي فرهنـگ، دسـتاوردهاي سياسـي و اقتصـادي او چنـدان پايـدار        متوجه اين نكته كرد كه بدون پرداختن به مقوله
اي جدي به مقولـه   گونه به 1347طور مشخص از سال  و به 1342رو بعد از سال  از اين. ده و عمق نخواهد داشتنبو

  .فرهنگ پرداخت
  .لحاظ تشكيلات تنوع و ارتقا يافتند در اولين گام نهادهاي متولي فرهنگ به

لم و سينما، مطبوعـات و  وزارت اطلاعات با هدف رسيدگي به و انجام تبليغات دولت، في 1343از ابتداي سال 
سال بعد از آن وزارت فرهنگ سابق تجزيه شد و از دل آن بجز سـازمان  . شكل دادن به افكار عمومي تأسيس شد

هاي آموزش و پرورش و سپس علوم و آموزش عالي و نيـز وزارت فرهنـگ    اوقاف كه مستقل گرديد، وزارتخانه
سـازمان ملـي حفاظـت آثـار باسـتاني      . يو و تلويزيون نوشته شدقانون مربوط به راد 1346در سال . و هنر ايجاد شد

شـوراي عـالي    1346در سـال  . ايجاد شد 1344و نيز بنياد فرهنگ ايران زير نظر فرح در سال  1344ايران در سال 
                                                  

كه توسـط سـخنران محتـرم     87شهريور  9انديشي  ي هم مهندس عباس عبدي در جلسه آقايي نقطه نظرات  متن تنقيح شده و تكميل گرديده. 1
 .نگاشته شده است

دولـت و  انـد كـه بـا عنـوان      دادهانجـام   »)1304-1357(حوزه فرهنگ در عصر پهلوي «آقاي دكتر محمدعلي اكبري پژوهشي را تحت عنوان . 2
 .چاپ شد و از معدود مطالعات در اين زمينه است ايراناز سوي انتشارات روزنامه  1304-1357فرهنگ در ايران 
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هاي اوليه براي تـدوين برنامـه فرهنگـي برداشـته      گام 1347فرهنگ تعريف و تشكيل شد و سپس در زمستان سال 
  .تصويب و ابلاغ شد 1348هايت متن سياست فرهنگي شاه در سال شد و درن

وزيـر   گيري در عرصه فرهنگ از ادارات كل و دولت و وزرا و حتي نخسـت  دومين گام، ارتقاي سطح تصميم
ي فرهنـگ تـا حـد وزارت     گيـري دربـاره   اگرچه بالارفتن سـطح تشـكيلات تصـميم   . به دربار و شخص شاه است

كرد، اما شاه با تأسيس بنيادها و نهادها و شوراهاي زير نظر شخص خـود يـا    را حاصل مي خودي خود اين نتيجه به
  .وزيري جدا و به دربار متصل نمود هاي فرهنگي را از وزارتخانه و حتي نخست با انتصاب افرادريال خود، سياست

، )1349(هنگسـتان  ، بنيـاد شاهنشـاهي فر  )1347(شوراي عالي فرهنگ كه عمده اعضايش انتصابي شاه هسـتند  
انجمن ملـي روابـط فرهنگـي بـه رياسـت      ) 1345(سازمان ملي فولكلور ) 1349(سازمان جشن و هنر زير نظر فرح 

هاي  گيري براي برنامه معرف اين تحول در سطح تصميم) 1343(، بنياد فرهنگ ايران به رياست فرح )1345(فرح 
  .فرهنگي است

طـور   اين امر از خلال رشد جمعيـت و بـه  . راي كالاي فرهنگي بوداتفاق ديگري كه رخ داد، گسترش تقاضا ب
مشخص جمعيت جوان شهري، افزايش افراد تحصيلكرده و رشد باسوادي و توسعه ارتباطات با جهـان خـارج رخ   

  .داده بود
ي  ي ارتباطات رخ داد كه با آمدن تلويزيـون و توسـعه   در كنار اين تغييرات، تحول مهم ديگري هم در عرصه

اما . تر كالاي فرهنگي مهيا شد ايل ارتباطي و سهولت حمل و نقل، زمينه براي عرضه و تقاضاي بيشتر و راحتوس
نيافتگي سياسي وضعيتي ناكاركردي و غيرمعقول پيدا كـرد   اي و توسعه هاي فرهنگي از خلال انحصار رسانه برنامه

  .ين ويژگي نيازمند توضيح استهاي فرهنگي رژيم گذشته تبديل شد و ا كه به ويژگي اصلي سياست
. اي متقابـل و متنـاظر وجـود دارد    لحاظ اجتماعي ميان چهار جزء فرهنگ، سياست، اقتصاد و اجتمـاع رابطـه   به

شـود،   بيشـتر مـي  ... هايي از قبيل تحصيلات عمومي، شهرنشـيني و  دهد و شاخص وقتي كه توسعه اقتصادي رخ مي
در اين شرايط مطالبـات و  . اين وضعيت در ساختار سياسي و فرهنگي استهاي متناظر  طبعاً جامعه نيازمند ويژگي

هـاي دموكراتيـك    دنبـال آن گـرايش   شوند، و بـه  جويي همراه مي هاي سياسي و فرهنگي با عنصر مشاركت ارزش
جامعـه تزريـق نمـود، بلكـه      زور بـه  توان از سوي قدرت حـاكم بـه   در اين شرايط، فرهنگ را نمي. شود تقويت مي

. اي باشد كه با مشاركت آحاد مردم شكل گرفته اسـت  حاكم بايد متأثر و منبعث از فرهنگ عمومي جامعه قدرت
  .ركن ركين چنين فرهنگي، آزادي در توليد و مصرف كالاي فرهنگي است
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هاي انطباق با محيط است و چنين  در اين ساختار معناي فعاليت فرهنگي توليد، عرضه و يادگيري آزادانه شيوه
نگي را نياز نيست كه با ضرب و زور به خورد مردم داد، زيرا از آنجا كه مردم به آن نيازمند هستند، خودشـان  فره

توانـد انجـام دهـد، تهيـه      دولـت تنهـا كـاري را كـه مـي     . توليد و عرضـه و مصـرف كـرده و يـاد خواهنـد گرفـت      
محتـواي آن و بـدتر از دخالـت،     هاي لازم براي توليد و خلاقيت فرهنگي است و هرگونـه دخـالتي در   زيرساخت

هرگونه اجبار و الزامي به مصرف نوعي با معناي خاصي از كالاي فرهنگي ممكن است بـا واكـنش منفـي جامعـه     
  .مواجه شود

تواند مقامت فرهنگـي در برابـر خـود را     هاي سياسي، مي كرد كه با شكستن مقاومت از آنجا كه شاه تصور مي
. ريـزي كـرد   هاي فرهنگي خـود را براسـاس ايـن تـوهم پايـه      اسط دهه چهل برنامهنيز با شكست مواجه كند، از او

تسلط كامل بر منابع رانتي و درآمدي كشور، و . اي دولت بود اي و بودجه ها، انحصار رسانه ويژگي مهم اين برنامه
ر و كـالاي  يانحصـاري عناص ـ  هاي عمومي چون راديو و تلويزيون و مطبوعات دست دولت را در عرضـه  نيز رسانه

  .ي مدرنيزاسيون از بالا را در بخش فرهنگ كليد زد طور مشخص پروژه و به. فرهنگي كاملاً باز گذاشت
هـاي   لحـاظ تعيـين و تـدوين سياسـت     هاي فرهنگي شاه مشهود اسـت ايـن كـه بـه     ي ديگري كه در برنامه نكته

شد، زيرا اين متون بعضاً از سـوي اهـل    يه ميهاي فرهنگي نسبتاً قابل دركي ته ها و برنامه فرهنگي، در مواردي متن
ها برمبناي مشاركت عمـومي مـردم و    فكر و نظر تهيه گرديده بود، اما مشكل اصلي اينجا بود كه ماهيت اين برنامه

هـا كنـار    ي عمل، نخبگان اجتماعي خود را از اين برنامه شد، لذا در مرحله ها اجرا نمي اهل فكر و نيز آزادي رسانه
ند و يك علت مهم ديگر اين كنار كشيدن، استبدادي بودن نظام شاه بود كـه نخبگـان را از همكـاري بـا     كشيد مي

نـوعي فرهنـگ سـطحي و غربـي و حتـي       هاي فرهنگي در هنگام اجـرا، بـه   در نتيجه سياست. نمود آن منصرف مي
سـعه فرهنگـي رژيـم    معنـاي ديگـر، فرهنـگ و تو    بـه . انگيخـت  شد كه واكنش جامعه را برمـي  ضدديني تبديل مي
هـاي فرهنگـي از سياسـت     تبعيـت برنامـه  . شد و فاقـد اسـتقلال شـده بـود     يسياست تعريف مي گذشته در ذيل اراده
هـاي   نتـايج بررسـي دسـتاوردها و سياسـت    . تواند كاركرد مثبتـي از خـود بـه نمـايش بگـذارد      استبدادي، طبعاً نمي

هـاي مـرتبط بـا آن     هـاي پـژوهش   گذاشته شـد، و يافتـه  به بحث و نقد ) 1356(مختلف فرهنگي در همايش شيراز 
همــايش و نيــز اظهــارنظر بخشــي از نخبگــان نزديــك بــه حكومــت در آن همــايش، كمــابيش مويــد ايــن ضــعف 

  .زباني در فضاي بسته آن زمان بيان شده است هاي فرهنگي است كه با زبان بي سياست
ي خـدا و مظهـر عقـل و درايـت و      گويي وي نماينـده اي بود كه  گونه هاي فرهنگي شاه در بنيان خود به ارزش

ي  ي امـور و راهنمـاي عمـل همـه     فهم است و دستورات و منويات وي بايـد بـا آب طـلا نوشـته شـود و سـرلوحه      
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ويژه در پانزده سـال آخـر حكومـت خـود، گـرايش فرهنگـي ضـدديني         ها قرار گيرد، و از آنجا كه وي به دستگاه
توان نتيجه گرفت كـه عناصـر فرهنگـي غيرمـرتبط بـا       كردن جامعه بود، مي ربيداد، و درصدد غ شديدي نشان مي

سال به جامعه تزريق شـد؛ ايـن عناصـر هـم بـا       15اي طي  اي مافوق و با انحصار رسانه بطن جامعه و از خلال اراده
شـاركت  عـلاوه از م  ي اجتماعي همراه نبود و هم ايـن كـه بـا مطالبـات دموكراتيـك همخـواني نداشـت؛ بـه         زمينه

هـا و ظهـور گـرايش شـديد مـذهبي و       اش جز واكنش منفي نسبت به اين سياست بهره بود، و نتيجه نخبگان هم بي
  .كند هاي فرهنگي حاكم را تهديد مي ها چيز ديگري نبود، خطري كه امروز هم در  سياست ضد آن سياست

گـويي، داشـتن حـق     راسـت . انـد هاي فرهنگي شاه پنهان م آنچه كه عناصر فرهنگ مدرن است از ديد سياست
گرايي، پرهيز از دورويي و ريا و تملـق و   انتخاب، فعال بودن، پرسشگر بودن، شفافيت، متكي به نفس بودن، قانون

هاي اصلي انسان مدرن است و نه لزوماً استفاده از لباس و ظواهر و كالاهـاي غربـي، و اينهـا     ويژگي... چاپلوسي و
ساختار سياسي متكي به نفت شاه و ايفاي نقش خدايگان از سوي او معنـا و مفهـومي    هايي بود كه طبعاً در ويژگي
گروهي طرفـدار مظـاهر مـدرن و    . نتيجه آن شد كه جامعه ايران در زمان شاه عملاً به دو گروه تجزيه شد. نداشت

كردند،  صرف ميموافق رژيم و گروه ديگر مخالف آن، و هر كدام نيز عناصر فرهنگي خود را توليد و عرضه و م
حتـي اگـر   . هاي ساختاري و اساسي رژيم، اين گروه مقابل بودند كه پيروز ميدان شدند دليل ضعف و در نهايت به

دليـل وابسـتگي فرهنـگ در آن رژيـم بـه       داشـت بـه   هاي فرهنگي آن رژيم وجود مي عناصر مثبتي هم در سياست
در حـالي كـه پـس از    . يافـت  شد و مجال بروز نمي سياست و واكنش طبعي مخالفان، آن عناصر مثبت هم طرد مي

  .زا به آن عناصر را شاهد هستيم انقلاب ميل و رغبتي درون
تر از سـنگر   كرد كه فتح آن ساده و اتفاقاً فكر مي. شاه آخرين سنگري را كه مورد حمله قرار داد، فرهنگ بود

در اختيار داشـت؛ امـا مشـكلي كـه بـرايش       هاي ممكن را براي حمله به اين سنگر سياست است، زيرا تمام قدرت
كرد يا حداقل همزمان با فتح ديگـر سـنگرها بـراي آن هـم      پيش آمد اين بود كه او بايد ابتدا اين سنگر را فتح مي

به علت همين خطا بود كه مخالفانش از همين سنگر حمله را شـروع و تمـامي سـنگرهاي    . كرد فكري متناسب مي
ايم يا بايد باز هم آن را تكرار  اي است كه خوب آموخته آيا اين درس و تجربه. ردندسقوط كرده پيشين را فتح ك

  .كنيم؟ در شرايط كنوني پاسخ منفي است، تا آينده چه پيش آيد
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  همايون دكتر ناصر تكميل
تـوانيم   يم ـ» آن حالتي كه به وجود آمد«با . كنم ي مدرنيزاسيون را فعلاً استفاده نمي هايي كه شد، من كلمه با بحث

امـا آنهـايي كـه زودتـر از مـا در مـورد        ؛مخالف يا موافق باشيم، و آن را ناقص يا كامل و يا تقلبي ارزيـابي كنـيم  
دانسـتند   ، مدرنيزاسيون را ايدئولوژي نمـي )مثل آيزنشتات(و مدرنيزاسيون را وضع نمودند مدرنيته صحبت كردند 

گفتنـد اگـر در    مـي  .دانسـتند  مي» پروسه«ردازان، مدرنيزاسيون را پ آن نظريه. كه در جامعه وارد و اعمال شده باشد
وجـود   حـالتي بـه   ،اي برقـرار باشـد   جامعـه  اي و بـرون  جامعه اي، روابط نهادها، شرايط اجتماعي، وضع درون جامعه
جامعـه  . گـذاري كردنـد   كه آن را مدرنيزاسيون توصيف و نـام  -نه يك شبه و دو شبه، بلكه در طي زمان -آيد مي

خواندم؛ در اين كتاب تأكيد  باره ميوشود؛ اخيراً كتاب مرحوم دكتر صديقي را د يك ساله و دو ساله عوض نمي
بنـد   به آن اعتقادات قديمي خود پـاي ها برقرار بود و مردم  شده است كه حتي تا قرن چهارم و پنجم هنوز آتشكده

ي مـردم   الفتوح انجام شد سال بعدش همه قتي فتحطور نبود كه و اين. آوردندبودند و اندك اندك به اسلام روي 
ي مدرنيزاسـيون پـيش    در ايـن جـا، پروسـه   . اي با مضمون اسلاميزاسيون طي شـد  ايران مسلمان شده باشند؛ پروسه

گفت، به اسـراييل رفتـه    احمد زماني به من مي جلال آل. اي است رفت، و اين مدرنيزاسيون نهادي نيست، مجموعه
زيـر   هـايِ  كه كشورشان مدرن است؛ بعد ديـدم كـه لبـاس    كنند و اين از مدرنيزاسيون صحبت مييم بودم، ديدم دا

 كـردن لبـاسِ   شود؛ مدرنيزاسيون با آويـزان  گفتم نمي! اند اند در منظر عمومي روي طناب انداخته خود را كه شسته
  . شود؛ اينها بايد با هم همخوان باشند زير روي طناب، محقق نمي

اي را در كليت جامعـه شـاهد    پارچه گونه بود؛ تغيير يك ي رضاشاه و محمدرضاشاه هم اين ورهمدرنيزاسيون د
اي تفسـير   گونـه  برخي ديگر دين را بـه ؛ كه دين ندارند ساني هستندبينيم در جامعه ك چنان كه امروز مي آن. نبوديم

هايي در جامعه هسـتند كـه    و نيز آدم ؛قبول دارندروشنفكرانه كنند و به آيات ذاتي و عرضي معتقدند و دين را  مي
البته تغييرات را هم منكـر  . يكپارچه نيست اي اين جامعه، جامعه. اندازند نويسند و به چاه جمكران مي هنوز نامه مي

آيا اين، مدرنيزاسيون اسـت؟  ... دانشگاه، آموزش و پرورش، موسيقي و: نيستيم؛ تغييراتي در جامعه رخ داده است
ي كـه آقـاي دكتـر    »آسيميلاسـيون «كـنم   مـن فكـر مـي   . مخالفند» شبه«ي  تخواه گفتند كه با كلمهآقاي دكتر فراس
يـك  : حرف دكتر كاتوزيان درست است -ميهم به آن اضافه كن» نتندومي«ي  البته اگر يك كلمه -توسلي گفتند

اگر اسـم ايـن   . ناميدند و مي دانستند در ايران پديد آمد كه آن را مدرنيزاسيون مي» شبه مدرنيسم استبدادي وابسته«
هـا وجـود دارد، كمـي بـه ايـن       المعـارف  جريان را مدرنيزاسيون بگذاريم، با تعاريفي كه از مدرنيزاسيون در دايـره 
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وجه منكر  من به هيچالبته مجدداً تأكيد كنم كه كه عنوان ديگري بر آن بگذاريم؛  مفهوم ظلم شده است؛ مگر اين
  ...م؛ اما آيا اينها مدرنيزاسيون است؟ من كمي شك دارمتغييراتي كه اشاره شد، نيست
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  ي آتي  دستور جلسه
بررسي تحولات نهادي در ايران پس از انقلاب 

  )1376تا  1368هاي  سال(
  و روحيات ايرانيانو تأثير آن بر خلقيات 

  


